باسمه تعالی
انسان از دیدگاه اسلام
رشته ی:
"روان شناسی"
پیش گفتار:
از منظر و نگاه کتاب سراسر نور و هدایتگر الهی( قرآن کریم)، انسان مخلوق و موجودى است که از یک‌ طرف فطرتى الهى و از سوى دیگر، ذات و سرشت مادى دارد. فطرت وی او را به سمت معارف متعالی، معنویات و نیکی ها هدایت می‌کند و ذات وی، او را به سمت مادّیات و شهوات  فرا می‌خواند. حیات انسان صحنه ی مبارزه ی مستمر و دائم بین طبیعت و فطرت او ست. اگر طبیعت انسان بر فطرت غالب شد و او مسیر طبیعت را در پیش گرفت، از دیدگاه قرآن کریم این نوع انسان، انسانى است منحرف و اگر فطرتش غالب شد و طبیعتش در مسیر فطرت قرار گرفت، در این صورت این انسان، انسانى خواهد بود که در مسیر هدایت و صراط مستقیم قرار گرفته، رهنمون شده و در طریق حق قدم گام نهاده است. خداوند متعال درباره انسان می‌فرماید: «وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئاً»؛ شما وقتى از شکم مادرانتان خارج شدید، چیزى نمی‌دانستید. در روایات نیز آمده است که ابناى بشر مولود بر فطرتند و فطرت‌ها، فطرتى است پاکیزه و منزه. انسان از نگاه قرآنى و روایى موجود و مخلوقی است که وقتى پا به عرصه این عالم می‌گذارد علم و آگاهی‌ ندارد، ولى از فطرت الهى بهره مند است. و در عین حال کششى به سمت مادیات در طبیعت او وجود دارد. وقتى وارد صحنه ی عالم و گیتی می‌شود، در واقع از یک‌سو، شناخت و معرفت را می پوید و از سوى دیگر، در راستاى طبیعت یا فطرت جهت می‌گیرد. این نگاه و نگرشی است که قرآن کریم نسبت به وجود انسان دارد و در وراى(پشت و عقبه) پوسته و ظاهر متفاوت انسان‌ها، یک باطن واحد را می‌بیند.
تبیین و تشریح موضوع:
اندیشه ی دینی و مذهبی چه نظری در خصوص انسان دارد؟ برخی از فلاسفه، انسان را مدح و ستایش کرده‌اند و او را ذاتاً خوب دانسته‌اند(ژان ژاک روسو) و برخی وی را بد سرشت، موذی و پلید‌ خوانده‌اند(توماس هابز). 
اما دین مبین و جامع اسلام در خصوص جایگاه انسان در زندگی چه نظری دارد؟ خداوند متعال در قرآن کریم از انسان تحت عنوان خلیفه خدا بر روی زمین یاد می کند. در جایی دیگر از قرآن کریم، خداوند انسان را دارای بالاترین ظرفیت علمی و عملی در میان کل مخلوقات خود می داند. چنین مخلوق و موجودی را از دیدگاه دینی و مذهبی اشرف مخلوقات خوانده‌اند.
در عین حال این خلیفه و جانشین خداوند، شخصیتی آزاد دارد و می‌تواند راه شقاوت(گمراهی) یا سعادت را انتخاب کند. خداوند از انسان خواسته است تا با انتخاب خود یکی از دو راه هدایت و ضلالت را اختیار کند. انسان شخصیتی دو قطبی دارد: از سویی دارای ذاتی پاک و خداجو است و اگر در مسیر درست و صراط مستقیم این سرشت خود را به فعلیت برساند، هیچ گاه از راه بندگی و عبودیت خداوند و انجام امور نیک روی برنمی‎گرداند. از سوی دیگر، مطابق قرآن انسان می‎تواند ستمگر و ناسپاس باشد.
فطرت انسان از دیدگاه قرآن کریم:

به گواهی و استناد آیات شریف قرآن کریم، انسان دارای فطرت می باشد. از جمله در آیه زیر به این مسئله و موضوع اشاره شده است:

در سوره ی مبارکه ی رحمن آمده است که: «هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان»؛ آیا جزای احسان چیزی جز احسان است؟
یعنی اگر انسان به فطرت خود رجوع کند، فطرت با زبان حال او، خواهد گفت که پاداش احسان و نیکی چیزی جز احسان نیست. این از فطریات اوست.

از دیدگاه قرآن کریم، انسان موجود و مخلوقی است دو بعدی، هم دارای بعد مثبت و هم دارای بعد منفی. انسان می تواند هم سیر صعودی و عرفانی پیدا کند؛ چنان که می فرماید: «یا ایتها النفس المطمئنّة ارجعی الی ربّک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی و ادخلی جنّتی»؛ ای نفس ملکوتی به سوی پروردگارت باز گرد که هم تو از او خشنود باشی و هم او از تو، داخل در زمره بندگان خاصّ من و وارد بهشت من شو. و هم سیر نزولی «ثمّ رددناه اسفل السافلین الاّ الذین امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجرٌ غیر ممنون»؛ سپس او را به پست ترین منازل بازگرداندیم، مگر آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سپس برایشان مزد و پاداشی بی منّت است.
انسان در بُعد مثبت طبیعت خود همواره گرایش به خداوند سبحان دارد: «فطرة اللّه الّتی فطر الناس علیها»؛ فطرت خدایی که مردم را بر اساس آن آفرید.
انسان ها چه به این موضوع اقرار و اذعان بکنند یا نکنند، این نیاز در درون ذات آن ها نهفته است. در آیاتی دیگر از حبّ خدا سخن به میان آمده است: «و الذین آمنوا اشدٌّ حبّا للّه».
همچنین انسان از دیدگاه قرآن کریم موجودی خودآگاه است: «بل الانسان علی نفسه بصیرة و لو القی معاذیره»؛ بلکه انسان بر نفس خویش آگاه است، هر چند که عذر تراشی و بهانه جویی کند.
انسان خود بهتر از هر کس دیگر، از خود و باطن خویش آگاه بوده و به اعمال و رفتارهای خود واقف است. یکی دیگر از فطریات انسانی این است که انسان می تواند خوب و بد را تشخیص دهد و حُسن و قبح عقلی(زیبایی و زشتی) را درک نماید. انسان از دیدگاه فرهنگ اسلامی موجودی است ملهم و سرشار از فجور و تقوی: «فالهمها فجورها و تقویها».
انسان از نظر آفرینش ترکیبی است از لجن و روح، مجموعه ای از حیوانیّت و روحانیّت، بالقوه توان صعود  و ترفیع به مرحله ی «خلیفة فی الارض» و در سیر نزولی امکان تنزل به مرحله ی «بل هم اضلّ» را داراست. از این رو انسان از نظر تعلیمات، آگاه بر فجور و تقوی است و قادر به تشخیص فجور، تمایلات بالفعل حیوانی، و تقوی، روحانیّت بالقوّه می باشد، لذا برخی از مفسّران گفته اند این آیه اشاره به حسن و قبح عقلی است که خداوند متعال توانایی و قدرت درک آن ها را به انسان ارزانی و عنایت داشته است.

جنبه حیوانیّت نیاز به آموزش و یادگیری ندارد؛ چون بالفعل موجود است، مثل توانایی خوردن و آشامیدن. امّا جنبه روحانیّت نیاز به آموزش و تربیت دارد؛ چرا که موجودیّتی بالقوّه دارد و باید با تعلیم و تربیت به شکوفایی برسد: «و هدیناه النجدین»؛ و دو راه[خیر و شر] را به او نشان دادیم.
از دیگر فطریات انسان «وجدان» یا «نفس لوّامه» است: «لا اقسم بیوم القیامة و لا اقسم بالنّفس اللّوامة»؛ قسم به روز قیامت و قسم به نفس ملامتگر.
روان شناسان نیروی ملامت کننده درون انسان را "وجدان اخلاقی" نامیده اند و قرآن از آن به "نفس لوّامه" تعبیر می کند که بیانگر این معناست که این نیرو از ابعاد نفس انسان به شمار می رود و جزء ذات آدمی و دارای نمودهای بی شماری است، از جمله این که وجدان قاضی امین است، نظارت می کند و راهنمای امین و مطمئنی است، هم شکنجه می دهد و هم شکنجه می بیند، میزان سنجش بسیاری از امور و رفتارهاست، حکم می کند و بازخواست می نماید و آرامش می یابد و برخی بایدها و نبایدها(هنجارها) را تفکیک می کند.
جنبه های منفی طبیعت انسان در قرآن کریم:
همان گونه که پیشتر اشاره شد، طبیعت انسان دارای دو  بُعد مثبت و منفی است. بعد مثبت وی را بیان نمودیم و حال به بُعد منفی انسان اشاره می کنیم. قرآن کریم یک بُعد از ابعاد نفس انسان را "نفس امّاره" می داند که او را به سوی کارهای زشت و پست فرا می خواند. «انّ الانفس لامارةٌ بالسّوءِ الاّ ما رحم ربّی»؛ همانا نفس به کارهای بد امر می کند، مگر اینکه پروردگار به لطف خود رحم کند.

"نفس امّاره" به گونه ای است که می توان تمامی ابعاد منفی طبیعت انسان را از شئونات آن دانست.

از نظر قرآن اگر انسان احساس بی نیازی و توانگری(غرور و سرمستی) کند به سرکشی و طغیان گری خواهد پرداخت.
«کلاّ انّ الانسان لیطغی اَنْ راهُ استغنی»؛ زنهار همینکه انسان خود را بی نیاز ببیند سرکشی می کند.

یعنی اگر انسان به مقام و جایگاه برسد یا جاه و جلالی را به دست آورد یا به مال و ثروتی دست یابد، گمان می کند از خدا نیز بی نیاز است و از این روی به طغیان گری می پردازد.

از نظر قرآن کریم انسان ذاتا عجول و شتاب زده است: «کان الانسانُ عجولاً»؛ انسان موجودی شتاب گر است.
انسان موجودی حریص است: «انّ الانسان خُلق هلوعا اذا مسَّهُ الشرُّ جزوعا و اذا مَسَّهُ الخیرِ منوعا»؛
همانا انسان سخت حریص آفریده شده است، چون شر و زیانی به او برسد سخت جزع و ناله می کند و چون خیر به او برسد منع احسان و نیکی می کند.

انسان موجودی بخیل است؛ «و کان الانسان قتورا»؛ انسان سخت بخیل است.
 انسان موجودی کفران پیشه است: «و انّآ اذا اذَقنا الانسان منّا رحمةً فرحَ بِها وَ اِنْ تُصِبْهم سیئةً بِما قدّمت ایدیهم فانَّ الانسان کفورٌ»؛ هنگامی که ما رحمتی را از خود به انسان می چشانیم طی آن خوشحال می شود و همین که آثار و نتایج سوء اعمالش را می گیرد کفران می کند. همانا انسان کفران پیشه است.

انسان موجودی فخر فروش است: «انّه لَفَرِحٌ فخورٌ»؛ همانا او بسیار شاد و فخر فروش است.

از دیدگاه قرآن انسان با وجود فطریات مشترک، دارای استعدادها و ظرفیت های مختلف است.
از نظر مفسرین منظور از معیشت در قرآن کریم، استعدادها، امکان ها، توانمندی ها و شایستگی های مختلفی است که خداوند در نهاد و ذات انسان ها قرار داده و به ودیعه نهاده است. همچنین از دیدگاه قرآن انسان موجودی متعادل و ابعاد وجودی انسان دارای تناسب و هماهنگی است: «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»؛ همانا انسان را در نیکوترین ترکیب و تعدیل خلق کردیم.
انسان مرکّب از مقدّمات فطری و غریزی فراوانی است که این مقدّمات در نیکوترین صورت ممکنه آفریده شده اند تا انسان بتواند با استفاده از نیروی اختیار و انتخاب، خود را به کمالات انسانی آراسته سازد. «و صوّرکم فاحسن صوّرکم»؛ شما را به بهترین صورت آفرید.
آنچه از مجموع این آیات استنباط می شود، این است که انسان دارای یک سلسله امور فطری مشترک و متفاوت ذاتی مؤثر در شکل گیری شخصیت می باشد که والدین و محیط در ایجاد آن هیچ گونه دخالتی نداشته و همه انسان ها در وجود خود به طور ثابت و یکسان از این موهبت الهی بهره مند اند. به بیان دیگر می توان گفت خداوند انسان را با زمینه های ذاتی خلق نموده است تا در انتخاب راه خیر و شر و ضلال و صلاح حجّت را بر او تمام نماید؛ زیرا وسیله ی تشخیص را به همگان عطا نموده است و از سویی نیروی اختیار و انتخاب را وسیله آزمایش انسان ها قرار داده که کدامین طریق را بر می گزینند. پاسخ به خواهش های نفس امّاره با هدایت رحمانی نفس لوّامه و نفس مطمئنه مطلب قابل تأملی است. توجّه به عوامل تأثیرگذار در انتخاب راه سعادت در اختیار انسان است که از جمله این عوامل، تربیت خانوادگی و ویژگی های روحی و روانی و رفتاری والدین است.
این دیدگاه مکتب اسلام درباره ماهیّت انسان با فرهنگ غرب درست در نقطه مقابل است؛ زیرا غرب برای انسان موجودیّت و ماهیّتی غیر از مادّه و تمایلات حیوانی قایل نیست. دیدگاه اسلامی می گوید انسان باید از مرتبه بالفعل حیوانیّت به مرحله کمال روحانی و خلیفة اللّهی برسد که این، شدن را ایجاب می کند و لزوم تعلیم و تربیت و تهذیب نفس از رذایل اخلاقی را اثبات می نماید. امّا در دیدگاه غربی چون از غرایز حیوانی و نفوذ مادیّت در وجود انسان چیزی متصوّر نیست، به اشباع هر چه بیشتر این غرایز قائل است. لذا از یک پدیده واحد، ثأثیرات متفاوت در دو فرهنگ می بینیم که نشان از تفاوت ماهوی فرهنگی است، به طور مثال مسئله حجاب در فرهنگ اسلامی برای امنیّت و سلامت اجتماعی جامعه اهمیّت زیادی داشته و یک ضرورت غیر قابل انکار به شمار رفته و نوعی ارزش می باشد، امّا در غرب خطری برای امنیت و اهداف استعمار فرهنگی که اصلی ترین وسیله آن زن می باشد محسوب شده، لذا با آن مقابله می شود. بروز دو تأثیر متفاوت از یک پدیده نشانگر آن است که این دو فرهنگ نمی تواند جایگزین دیگری گردد؛ مگر این که دیدگاه خود را در ماهیّت انسان تغییر دهد.
پیامبر اکرم(ص):
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ "
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خود بپردازید.
و من الله التوفیق
سیّد علی هاشمی
راههای ارتباط و بیان نظرات، پیشنهادات، انتقادات و طرح سوالات از طریق
پیام رسان های سروش، تلگرام و واتساپ با شماره  (09127403408)

